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Abstract 
One of the common types of contracts in financial markets is the sale with 

a conditional repurchase agreement. Among such contracts is the 

conditional bay‘ al-‘inah, which is concluded for the purpose of providing 

liquidity or granting debt respite. In this contract, the seller undertakes to 

repurchase the commodity at a specified price in the future. This study, 

employing a descriptive–analytical method and based on jurisprudential, 

principled, and narrative sources, examines this issue. The majority of 

jurists, relying on principles such as consensus, narrations, the 

requirement of circular reasoning (dawr), and the lack of serious intent, 

have deemed this transaction invalid. A detailed analysis, however, 

revealed that the arguments of the majority lack sufficient soundness. The 

narrations cited are debatable both in terms of authenticity and 

implication, and they do not directly relate to the invalidity of conditional 
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bay‘ al-‘inah. Even if their implication were accepted, restricting these 

narrations in the realm of fatwa poses challenges. Therefore, this research 

demonstrates that conditional bay‘ al-‘inah is valid and that the arguments 

for its invalidity are open to critique. 

Keywords 
Bay‘ al-‘inah, repurchase condition, legal stratagems, repo contract, banking 

transactions, invalid transactions. 
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حیله ربوی یا معامله شرعی؟  ؛قرارداد بازخرید مشروط

 نقدی بر ادله بطلان در فقه امامیه
 1سیدمبین ساجد

 10/20/1020تاریخ آنلاین: 20/20/1020تاریخ پذیرش:  11/20/1020تاریخ اصلاح:  20/20/1020تاریخ دریافت: 

 چکیده
شدرط بانخریدو اسدت. ان ج لده ایدن های رایج قرارداد در بانارهای مالی، قرارداد فدروش بهیکی ان صورت

شود. در ایدن قدرارداد، منظور تأمین ناوینگی یا امهال بوهی منعاو میالعینه مشروط است که بهقراردادها، بیع
 -ریو کنو. ایدن پدژوهش بدا روش توصدیفی شود کالا را در اینوه با قی تی مشخص بانخفروشنوه متعهو می

تحلیلی و با استناد به منابع فاهی، اصولی و روایی انجام شو. مشهور فاها با استناد بده قواعدوی مانندو اج داع، 
مشدهور  دانستنو. بررسی تفصیلی نشان داد که ادلدهروایات، لزوم دور و عوم قصو جوی، این معامله را باطل می

ار نیستنو. روایات مورد استناد ان جهت سنو و دلالت محل مناقشه بودنو و ارتبداطی بدا ان اتاان کافی برخورد
مواجده  پذیرش دلالت، تاییو این روایات در ماام افتا با چدالشالعینه مشروط نواشتنو.  تی در صورتبطلان بیع

  ناو هستنو.ان قابلاست و ادله بطلان  العینه مشروط صحیحبود؛ بنابراین، این پژوهش نشان داد که بیع

 هاکلیدواژه
 العینه، شرط بانخریو،  یل شرعی، قرارداد ریسو، معاملات بانکی، معاملات باطل.بیع
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 مقدمه

در فاه اسلامی، اصل انادی اقتصادی و  لیدت بیدع، ریشده در ایدات قدران، ا ادید  و 

ان فاهدا  ال، در مدورد جزئیدات و مصدادیق ع لدی ایدن اصدل، میدسنت نبوی دارد. بااین

های متدواول تدأمین نادوینگی در عنوان یکی ان روشالعینه بهنظر وجود دارد. بیعاختلاف

بددانار، بددویژه میددان تجددار، روا  داشددته و هددوف ان ان، ع ددوتا  فددرار ان ربددا بددوده اسددت؛ 

سدنت، رو، اکثدر فاهدای اهلشود. اناینکه ان مصادیق بارن  یل ربا محسون میطوریبه

اندو. در تبع ان،  کم به  رمت و بطلان ان دادها صوری و ربوی دانسته و بهاین معامله ر

شود. برخی با اسدتناد بده نظر ع یای در این باره مشاهوه میمیان فاهای امامیه نیز اختلاف

اندو، شد ارنو، بده  لیدت و جدوان ان فتدوا دادهظاهر  یدل ربدا را جدایز میروایاتی که به

دانندو. افدزون بدر های فدرار ان ربدا را مجدان ن یین ان راههیچای دیگر، که عوهدر الی

العینه نیدز ابهامداتی وجدود دارد؛ ان ج لده در اختلاف در  کم، در مورد ماهیت دقیق بیع

 العینه مشروط به بانخریو توسط فروشنوه یا فروش مجود توسط خریوار.مورد بیع

ینه در جامعه چنوان شدناخته شدوه العنکته  ائز اه یت این است که اگرچه عنوان بیع

شدود. ایدن مسدئله، وفور یافدت مینیست؛ ولی مصادیق ع لی ان در معاملات تجداری بده

عنوان یکی ان  یل ربا، لزوم نظر گسترده فاها در مورد مشروعیت ان بهه راه با اختلاف

ه مشدروط العینانجام پژوهشی دقیق و مستول را برای تبیین تعریف دقیق و  کم فاهی بیع

 کنو.ایجان می

العینده پیشینه پژوهش  اکی ان ان است که دیوگاه مشهور فاهدا، قائدل بده بطدلان بیع

مندور  در فصدلنامه « شدرط بانخریدو در بیدع»( در مااله 0385فرد )مشروط است. ایزدی

 -الهیات و معارف اسلامی، با این مفروض که این معامله باطل اسدت، بده بررسدی فاهدی 

ض ی ه شدرط بانخریدو پرداختده و در صدورت مؤجدل بدودن عادو ارداد بیع به اوقی قر

( 0358نیا )العینه مشروط و درنتیجه باطل دانسته است. معصدومیاصلی، ان را مصواق بیع

در « العینه: بررسی فاهی و کاربرد ان در اختیار معاملده تبعدی و اوراق تدورقبیع»در مااله 

کردن انجدام معاملده دوم در یدز نتیجده گرفتده کده شدرطن مهرف  اقاصاد اسلامیفصلنامه 

الله علدی شود. تاریرات درس ایدتض ن عاو اول، موجب ربوی و باطل شون معامله می
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توسدط مرکدز مدویریت  دونه « فقه  ورس و اوراق  هادار»عنولیبی نیز در کتابی با عنوان 

شوه و نهایتا  رأی به بطلان العینه بررسی عل یه قم به چاپ رسیوه است. در این کتان، بیع

 کم فاهدی بانخریدو »( در مااله 0355العینه مشروط داده شوه است. عشایری منفرد )بیع

در فصلنامه اقتصاد اسلامی نیز « شرط شوه در ض ن عاو بیع؛ مطالعه موردی قرارداد ریسو

رداختده شرط بانخریو با ت رکدز بدر قدرارداد ریسدو پبه بررسی فاهی قراردادهای فروش به

است. در ماابل، پژوهش  اضر با ناو ادلده مشدهور، درصدود برامدوه تدا نظریده صدحت 

العینه مشروط را موردتوجه قرار داده و به تاویت استولالی ان بسدرداند. در ایدن مسدیر بیع

شود، سسس با نگاهی انتاادی به ارنیابی ادله مشدهور العینه تبیین میابتوا مفهوم و اقسام بیع

ایات، اج اع و دلایل عالدی مانندو اشدکال دور و فادوان قصدو جدوی پرداختده شامل رو

شددود. در ادامدده امکددان تاییددو ع ومددات در ماددام افتدداء تحلیددل شددوه و در نهایددت بددا می

 شود.بنوی ادله نالی و عالی،  کم نهایی این معامله تعیین میج ع

 مفهوم و اقسام بیع العینه. 1

عینه ان ماده )ع ی ن( مشتق شوه است و دو معنا برای ان ذکر شوه است، برخی ان را به 

تدا، ؛ فیدومی، بی0000، ص 6ق،  0405؛ جدوهر ، 000، ص 0ق،  0405)فراهیدوی، انو سلف تفسیر کرده

ق، 0405)فراهیدوی، . سلف به معنای قرض دادن است (054، ص 4ق،  0454؛ ابن فارس، 440، ص 0 

ای است که در . در توجیه کلام اهل لغت گفته شوه است که بیع العینه معامله(008ص  ،0 

فروشدو و سدسس صدورت نسدیه میتدر بهجای قرض دادن، کدالایی را گرانان طلبکار به

خرد، که در  ایات راهی برای دریافت سود با پوشش معامله اسدت تر ناوی بانمیارنان

ر معنای دوم عینه به ناو  اضر معنا شوه است؛ نیرا یکدی ان . د(806، ص0ق،  0406)شرتونی، 

ارکان بیع العینه متاعِ  اضری است که ین طرف معامله است، اعم ان ان که متاع کدالا 

. وجه تس یه عینه ان است که پدول نادو (334، ص 3تا،  )ابن اریر، بیباشو و یا نفس پول باشو 

که واژه عینه مشدتق ان عدین بده معندای پدول نادو ایو، ک ااینبرای طالب عینه به دست می

 .(458، ص 08ق،  0404)نبیوی،  اضر است 

شددود، شخصددی کددالای خددود را ان دو معاملدده  اصددل می« عیندده»در اصددطلاح فاهددا 
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فروشو، سسس ه ان کالا را در ه ان مجلس به قی دت نادوی ک تدری صورت نسیه میبه

 تدا ان ربدا پرهیدز کندو. بده ایدن ندوع معاملده  دهدوکنو. این کدار را انجدام میبانخریو می

 یعنددی « عینددا  »صددورت نسددیه، در انای ان، شددود، نیددرا خریددوار کددالا بهگفتدده می” عیندده“

 العینده . در واقدع ان طریدق بیع(050، ص 0ق،  0400) لدی، کندو پول نادو  اضدر دریافدت می

در معاملده دوم اسدت  ناوینگی موردنیان تأمین شوه و در اینوه بدوهی کده بیشدتر ان ر دن

   شود.پرداخت می

کده در روایدات نیدز بدوان اشداره ه چنانتحاق است، العینه به اشکال مختلفی قابلبیع

 شوه است:

خرد و سدسس ه دان بیع اول نسیه؛ بیع دوم ناو: مشتری کالایی را ان فروشنوه نسیه می

شدو. در ایدن  الدت، فروصدورت نادو میقی دت ک تدر و به کالا را به ه ان فروشدنوه بدا

اورد و در سررسیو معامله اول، مبلغ بیشتری را که نسیه مشتری فورا  پول ناو به دست می

کندو. کنو و فروشنوه ان این طریدق سدود کسدب میخریوه بود، به فروشنوه پرداخت می

خدرد، ان را روش دیگر این است که مشتری کالایی را ان طلبکار خود نسیه و گدران می

فروشدو تدا بدوهی خدود را بده طلبکدار بسدرداند و در تر میصورت ناو و ارنانر بهدر بانا

 کنو.نهایت در نمان سررسیو، مبلغ نسیه را به طلبکار پرداخت می

خرد، سدسس ه دان صورت ناو میبیع اول ناو؛ بیع دوم نسیه: مشتری مبیع را ان بایع به

فروشو، در این صورت بدایع بیدع اول می صورت نسیه با قی ت بیشترمبیع را به بایع اول به

اورد و وقتی نمان پرداخت ر ن معامله دوم )که بیشتر ان ر دن در پول ناوی به دست می

 کنو.معامله اول است( فرارسیو، ان را به بایع در بیع دوم پرداخت می

شدود میخرد و شرط بیع اول ناو؛ بیع دوم ناو: مشتری کالایی را ناوا  ان فروشنوه می

که فروشنوه در اینوه ان کالا را با ه ان یا قی ت بالاتر ان او بخرد. این ندوع معاملده کده 

گفتده  1بدانکی، رایدج اسدت، در  ادوق جویدو بده ان ریسدودر بانارهای مالی، بدویژه بین
                                                           

1. Repo 
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کنندو؛ بده ایدن مدوت اسدتفاده میهدا ان ریسدو بدرای تدأمین نادوینگی کوتاهشود. باننمی

شونو در سررسیو مشخصی انهدا فروشنو و متعهو میبهادار خود را می صورت که اوراق

 .را بانخریو کننو

العینه داشته و العینه است یا تنها شباهت به بیعدر خصوص اینکه قسم اخیر ان اقسام بیع

 ایاتا  ان مصادیق ان نیست به پژوهشی مستال نیان است. برخی کشورهای اسلامی ریسدو 

انو و شرط بانخریو را بده عهدو تبدویل العینه است نسذیرفتهان مصادیق بیعرا به دلیل اینکه 

. (008-85، صدص 0385)موسویان و الهدی،  ک ااینکه برخی ان محااین نیز بوان اذعان دارنوانو کرده

در ماابل برخی معتاونو ریسو با عینه مشروطه متفاوت است؛ نیرا در بیع عینه، یکدی ان دو 

صدورت نادوی منعادو که در ریسدو هدر دو قدرارداد، بهاست؛ در الیصورت نسیه عاو به

 گردنو. باوجود این تفاوت، تسری  کدم عینده مشدروطه بده ریسدو، متوقدف بدر تنادیح می

کدوام در ایدن مسدئله رسدو هیچنظر میمناط، ع وم تعلیل و الغاء خصوصیت است که بده

العینده بده نسدیه دیگر قدوام بیععبارتبده. (80-60، صدص 0355)عشایری منفدرد، ا ران نیستنو قابل

. ایدن پدژوهش بدا ت رکدز بدر قسدم اول و (0355/05/3پور، )شدهیویبودن یکی ان دو بیع است 

پرداند و نوع سوم را تنها ان جهت شدباهت مدورد العینه میدوم، به بررسی  کم فاهی بیع

 .اشاره قرار گرفت

 ی مختلفهابیان دیدگاه. 2

 است،  درام ربا برای تخلص ان ای یله اینکه واسطهبه را العینهبیع ت،سناهل اکثر فاهای

)ونارت داندو العینده غیرمشدروط را جدایز میشدافعی، بیع داننو، در این میان تنها مذهبمی

 متفداوتی هایدیدوگاه العینهبیع مورد . فاهای امامیه در(50-56، صدص5ق،  0404اوقاف کویت، 

 نخسدت معاملده کده دانندومی صدحیح صدورتی در العینه رابیع فاها مشهور انو.کرده ارائه

 بده ملدزم خریدوار که شود شرط قرارداد در اگر نشوه باشو. دوم معامله به انجام مشروط

ق، 0400)نراقدی، نیسدت  ای صدحیحمعاملده چندین باشو، خریون ملزم به فروشنوه و فروختن

؛ عداملی 440، ص 04ق،  0400)نراقدی، اندو . برخی ان انان نیز ادعدای اج داع کرده(440، ص 04 

 .(000، ص 3ق،  0403)شهیو رانی(، 



008 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د
ی و

س
ره 

ما
 ش
،

وم
س

 
ی 
یاپ
)پ

32
1

،)
یز
پای

 
31
41

 

دانندو العینده مشدروط را جدایز میدر برابر مشهور، برخدی فاهدا کلیده صدور،  تدی بیع

. هرچنددو (000ق، ص 0435؛ سددیفی ماننددورانی،055، ص 0تددا،  ؛ خددویی، بی043، ص 0ق،  0400)خ ینددی، 

برخی ان ایدن فاهدا شدرط ن دودن بیدع دوم در ضد ن بیدع اول را خدلاف ا تیداط واجدب 

دهندو، ه چندین تجدویز بیدع العینده مشدروط و داننو لکن فتوا به بطلان چنین بیعی ن یمی

)خ یندی، داننو که قصو متعاملین تخلدص ان ربدا نباشدو  تی غیرمشروط را منوط به این می

 .(036، ص 0تا،  بی

 تاسیس اصل اولیه. 3

و « اوفدوا بدالعاود»، «ا دل الله البیدع»براساس ع ومدات و اطلاقدات کتدان و سدنت مانندو 

؛ 033، ص 0تدا،  )خ یندی، بیبیع العینده مطلادا صدحیح اسدت « ال ومنون عنو شروطهم»روایت 

ان ، نیرا در این مسئله دو بیدع وجدود دارد: فدروش کدالا و بانخریدو ه د(03/05/55عنولیبی، 

شدود، شدامل دو بیدع مدذکور نیدز مبیع؛ و انانجاکه این دسته ان ادلده شدامل هدر بیعدی می

 ال ومندون »شود ولو اینکه بیدع دوم در بیدع اول شدرط شدوه باشدو. مخصوصدا  روایدت می

 مصحح بیع العینه مشروط نیدز اسدت نیدرا عدام اسدت و شدامل هدر شدرطی « عنو شروطهم

 شددود. توجدده بدده ایددن نکتدده لانم اسددت کدده نیددز می ان ج لدده شددرط بیددع دوم در بیددع اول

شرط بانخریو ان ج له شروط محلل  رام یا محرم  لال یا خدلاف ماتضدای ذات عادو 

نیست تا در نمره شروط فاسو قرار بگیرد. درنتیجه لزوم وفاء به ایدن شدرط مطدابق قاعدوه 

 لانم است.

یدز دالل بدر جدوان افزون بر ع ومدات و اطلاقدات کتدان و سدنت، روایدات متعدودی ن

طور مطلدق اسدت، چده شدرط بانخریدو در ان شدوه باشدو و چده نشدوه باشدو. العینه بهبیع

د بیعبیع طور مطلدق العینده را بدهالعینه در نمان معصومین وجود داشته و پیرو سؤالات متعول

ظیدر . اما مشهور فاها به سبب وجود دلایلی ن(45، ص 08ق،  0455) ر عاملی، انو تجویز ن وده

، 04ق،  0400)نراقدی، انو روایات، اطلاقات ادله را به غیر فرض اشتراط بانخریو   ل ن وده

، هر چنو به دلایل دیگری نظیر اج اع، دور و عوم وجود قصو جوی نیز ایدن بیدع (440ص

 تدی در صدورت اشدتراط  -دانندو. بدر ایدن اسداس، انانجاکده بیدع العینده را صحیح ن ی



009 

 

www.jf.isca.ac.ir 

خر
باز
د 
ردا
قرا

 ید
 ح
ط؛
رو
ش
م

له
ی

 
ربو

 یا ی
رع
 ش
له
عام
م

 ی؟
قد
ن

 ی
مام
ه ا
فق
در 

ن 
طلا

ه ب
ادل
ر 
ب

 یه

طور عوه اولیه صحیح اسدت، در ایدن پدژوهش بده روایداتی کده بدهبه موجب قا -بانخریو

ای که قائلان به بطلان بیع شود و تنها ادلهانو، استناد ن یمطلق به تصحیح این بیع پرداخته

گیدرد. بدر مبندای ع ومدات ادلده انو، مورد بررسی و ناو قرار میالعینه مشروط ارائه کرده

چه با شرط بانخریو و چه بدوون  -بیع العینه  صحت عاود و شروط، اصل اولیه بر صحت

ننندو، در استوار است. طرفواران دیوگاه صحت، مستای ا  بر این ع ومات تکیده می -ان 

ای خداص مانندو روایدات ادعدای تخصدیص ایدن  الی که مشهور فاها بدا اسدتناد بده ادلده

چندین بیعدی  ع ومات در فرض وجود شرط بانخریو را داشته و درنتیجه قائدل بده بطدلان

هستنو؛ بنابراین محور اصلی اخدتلاف، وجدود یدا عدوم وجدود دلیدل معتبدر بدرای خدار  

 ساختن بیع العینه مشروط ان ش ول ع ومات اولیه است.

 ادله بطلان بیع العینه مشروط. 4

ادله بطلان افزون بر روایات، اج اع، لزوم دور و عوم وجود قصو جدوی اسدت. هرچندو 

؛ 440، ص 04ق،  0400؛ نراقدی، 480ق، ص 0403)سدبزواری،اندو استناد کرده اعاج  برخی ان فاها به

 براساس ، اما اج اع(000، ص 3ق،  0405؛ عاملی )شهیو رانی(، 000، ص 3ق،  0403عاملی )شهیو رانی(، 

گیدرد و فاقدو ارنش اسدت؛ ن ی قدرار پدذیرش مورد بودن، مورکی خاطربه مبانی مشهور

 دیگر موردتوجه قرار گیرد. بایست ادلهبنابراین می

 لزوم دور .4-1

تبع توقدف بیدع دوم العینه مشروط ان طرفی بیع دوم متوقف است بر بیع اول و بهدر بیع

به بیع اول، ملکیت مشتری نیز به ان متوقف است و ان طرف دیگر بیع اول متوقف اسدت 

بر بیع دوم؛ نیرا یکی ان شروط در ض ن بیع اول، بیع دوم است و تا شرط بیع اول محادق 

. به بیان دیگر بیع اول (000، ص 05ق،  0404) لی )علامه  لی(، ایو  ینشود بیع اول به وجود ن

شدرط شرط جعلی )بیع دوم( توسط متعاقوین شوه است و بیدع دوم مشدروط بهمشروط به

 .(308، ص 0ق،  0408)اصفهانی، شرعی یعنی بیع اول است 

این تاریب صحیح نیست؛ نیرا فاها بر صحت بیعدی کده در ضد ن ان شدرط فدروش 
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بیع به شخص دیگری غیر ان بایع اول شوه باشو، اج اع دارنو. لکن اشکال دور بده ایدن م

؛ نیرا بیع دوم به شخص سوم متوقف بر بیدع (005، ص 03ق،  0454)نجفی، عاو نیز وارد است 

ق، 0454)نجفدی، اول است و بیع اول نیز چون مشروط به بیع دوم است متوقف بدر ان اسدت 

هدای مشدروط بده بیدع ردانوی باطدل بنابر این تاریدب ت دامی بیع . در  ایات(005، ص 03 

مَ مِدن »بده معندی  خواهو بود. ه چنین استولال فوق مبتنی بر این اسدت کده شدرط مدا یقلدزق

م مهِ، ألعقوق وق باشو  ال ان که شرط در عاود به این معنی نیسدت؛ بلکده بده معندی مطلدق  «عق

. بده (308، ص 0ق،  0408)اصدفهانی، ا نباشدو الزام و التزام است؛ خواه در ضد ن عادو باشدو ید

م»بیانی دیگر اگر معنای شرط  مهِ، ألعقوق وق مَ منِ عق باشو اساسا  دیگر عاو منجز نیست  «ما یقلزق

که انشاء معلق اج اعا م کدن نیسدت و چندین عادوی بلکه معلق انشاء شوه است در الی

وم اسدت لدذا چنانچده بیدع دوم باطل است. در محل بح  بیع اول معلق بر التزام بده بیدع د

. (080، ص 0تدا،  )خدویی، بیشرط وفا نشوه اسدت شرط وفاء شوه است وگرنه بهانجام شو، به

ق، 0454)نجفدی، رود نه خود بیدع درنتیجه اگر این شرط محاق نشود لزوم بیع اول ان بین می

 .(005، ص 03 

ض ن التدزام( بیدان شدوه ور مبتنی بر معنای صحیح شرط )التزام در تاریب دومی ان د

لدو بده  است؛ توضیح ان که بیع دوم متوقف بر بیع اول است و ان طرفی چدون بیدع اول مای

شرطی شوه است، عاو متزلزل خواهو بدود و تدا شدرط ان محادق نشدود، ملکیتدی بدرای 

مشتری  اصل نخواهو شو، بنابراین ملکیت  اصل ان بیع اول متوقف بر بیع دوم اسدت و 

. صا ب تاریب مذکور خود ان را (305-308، ص 0ق،  0408)اصفهانی، ایو میدور به وجود 

شدود، بلکده نسذیرفته است؛ نیرا مشروط بودن بیع اول موجب تزلزل و عوم لزوم ان ن ی

ر ان موجب تزلزل عاو می شود، بنابراین ملکیت بالفعل با بیدع اول تخللف ان شرط یا تعذل

. افزون بر اینکه فرض این است که بایع (305-308، ص 0ق،  0408)اصفهانی، محاق شوه است 

شدو و نیدانی قصو خرو  مبیع ان ملکش را دارد وگرنه اصلا  مبیع ان ملکدش خدار  ن ی

شرط بیع دوم نبود. ه چنین اگر این اشکال ت ام باشو در جایی که دو طرف قصو بیدع به

امدو. در  الیکده اشدکال می کننو هدم ایدندوم را دارنو ولی ان را در بیع اول شرط ن ی

 اتفاق بر صحت بیع در این فرض وجود دارد.
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 فقدان قصد جدی .4-2

 چنانچه در بیع اول شرط بانخریو ه دان مبیدع شدود، کاشدف ان ایدن اسدت کده بدایع 

 عَلاه و ارتباط خدویش بدا مبیدع را قطدع نکدرده اسدت و قصدو انتادال مبیدع بده مشدتری ان 

ی ن ی ی عاود تابع قصو متعاقوین اسدت و اگدر قصدو بدایع وجدود شود، ان طرفبایع مت شل

ق، 0404)عاملی )شهیو اول(،  رسونواشته باشو بیع اول باطل است و اساسا  نوبت به بیع دوم ن ی

 .(08، ص 0 

 لانمدده اسددتولال فددوق ان اسددت کدده اگددر شددرط بانخریددو در ضدد ن بیددع اول نشددوه 

 یدو  کدم بده بطدلان شدود؛ نیدرا اشدکال باشو، ولدی متعاقدوین دو بیدع را انجدام دهندو با

 شدون شدرط ایدن که بدوون مطرحشدود درصدورتیعوم قصو در این مورد نیز مطدرح می

 . ه چنددین در فرضددی کدده بددایع (000، ص 3ق،  0403)عدداملی )شددهیو رددانی(، عاددو صددحیح اسددت 

اق کده اتفدکنو نیز این اشکال وارد است، در الیعلم به بیع دوم دارد و ان را شرط ن ی

 . افددزون بددر ایددن عددوم وجددود (080، ص 0تددا،  )خددویی، بیبددر صددحت ایددن بیددع وجددود دارد 

کندو در واقدع قصو، خلاف فرض مسئله است؛ نیرا بایع اول وقتی شدرط بانخریدو را می

صدورت نادوی تدر ان را ان وی بهصدورت ارنانقصو انتاال مبیع به مشدتری را دارد تدا به

 )عداملی )شدهیو ردانی(، بخرد و خریدو مجدود مبیدع منافداتی بداوجود قصدو جدوی نادل ندوارد 

 .(000، ص 3ق،  0403

 ات روای .4-3

العینده مشدروط مه ترین دلیل بطلان، روایاتی اسدت کده ادعدا شدوه در خصدوص بیع

صادر شوه است. در صورت اربات این دسته ان روایات،   ل ادله مطلق بر روایات مایو 

 اگر به چالش دیگری روبرو نشود بوون اشکال است.

 روایت حسین بن منذر. 4-3-1
کنو که در ان، متاعی را خریدواری و بده می ای سؤال سین بن منذر در مورد معامله

فرمایدو اگدر در پاسدخ می ×طالب عینه فروخته و سسس ان را بانخریو کرده است. امام
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 .(00-00، ص 0ق،  0450)طوسی،  1دو طرف معامله مجبور نباشنو، اشکالی نوارد

)طوسدی، صحیح اسدت  فهرس طریق شیخ طوسی به  سین بن سعیو اهوانی در کتان 

)کشدی،  روات مذکور در سنو روایت به جز  سین بن منذر توریق خداص دارندو. (005ا، ص تدبی

و تنها شیخ طوسدی وی را ان اصدحان امدام  (030ق، ص 0450؛ نجاشی، 830-835، ص 0ق،  0455

ضدعیف  ، بنابراین ان  ی  سنو روایت(080ق، ص 0400)طوسی،  سان اورده است به ×صادق

ه چنددین،  .(055، ص 0تددا،  ؛ خددویی، بی043، ص 0ق،  0400؛ خ ینددی، 005 ، ص03ق،  0454)نجفددی، اسددت 

 .شودنیز ه ین راوی را دارد و مشکل سنوی برطرف ن ی (050، ص 0ق،  0450)نال کلینی 

اذا کدان »العینه مشروط، مبتنی بر مفهوم شرطی استولال به این روایت برای بطلان بیع

است. منطوق روایت دلالت دارد که در صورت وجدود خیدار بدرای « له الخیار... فلا باس

العینه جایز است و مفهوم ان بیانگر ایدن اسدت کده در صدورت شدرط بایع یا مشتری، بیع

ه صحیح نیست. بر این اساس، شدرط بانخریدو موجدب بطدلان بانخریو در بیع اول، معامل

العینده شود و این روایت، ع ومات کتان و سدنت و نیدز روایدات تجویزکنندوه بیعبیع می

شدرط اسدت: اولا ، ننو. صحت این استولال منوط به پذیرش چندو پیشمطلق را تاییو می

تکلیفی و ملانمه ان بدا فسداد  بر فساد وضعی معامله یا  رمت« فیه بأس»بایو دلالت تعبیر 

بایو بیع اول باشو یدا اگدر بیدع دوم اسدت، بطدلان ان « فیه بأس»پذیرفته شود. رانیا ، متعلق 

مستلزم بطلان بیع اول باشو؛ نیرا در صورت صحت بیع اول، وفای به شرط ان )بیع دوم( 

رالثا ، بایو دلالدت . (03/05/55)عندولیبی، لانم است « ال ؤمنون عنو شروطهم»به موجب قاعوه 

ج له شرطیه بر انتفای  کم عنو انتفای شرط )مفهوم شرط( پذیرفته شدود، در  دالی کده 

. (085، ص 0ق،  0434؛ خ یندی، 346، ص 4تدا،  پور، بی)شهیوی انوبرخی معاصرین ان را انکار کرده

های چالش دهو که استناد به ان برای اربات بطلان، باواکاوی دلالی این روایت نشان می

 جوی مواجه است.
                                                           

العینة فأشتري ال تاع من أجله رم أبیعه إیاه رم أشتریه منه مکداني  فالت یجیئني الرجل یطلب ×سألت أبا عبو الله ». 1
باع و إن شاء لم یبع و کنت أنت الخیار إن شئت اشتریت و إن شدئت لدم تشدتر  قال فاال إذا کان له الخیار إن شاء

به بعو أربعة أشهر صلح قال فادال إن دا فلا بأس قال قلت فنن أهل ال سجو یزع ون أن هذا فاسو و یاولون إن جاء 
 .«هذا تاویم و تأخیر فلا بأس
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خِیَارِ ». تحلیل دلالت عبارت 4-3-1-1
ْ
ا کَانَ بِال

َ
 « إِذ

برخی معتاونو دلالت روایت نه در ماام بیان شرطیت ض نی، بلکه در ماام تأکیدو بدر 

ضرورت تحاق طیب نفس طرفین معامله است. ان این منظدر، در فرضدی کده در بیدع دوم 

شود؛ بنابراین، استناد به این روایت در بدان سون میرضایت محاق نباشو، عاو باطل مح

شرط ض ن عاو فاقو وجاهت است و اگر طرفین با طیب نفس اقدوام بده معاملده ن ایندو، 

ق، 0400)انصداری،  تی با فرض وجود شرط ض نی، بیع عینه مشروع و صحیح خواهدو بدود 

ن ا ت دالی را ان روایدت .  تی اگدر تنهدا بتدوان چندی(043، ص 0ق،  0400؛ خ ینی، 030، ص 6 

 .توان به ان برای اربات موعای خود استولال کردبرداشت کرد، دیگر ن ی

إِذقا کقدانق »رسو این تلای و برداشت، مخالف ظهور الفاظ روایت است. تعبیر نظر میبه

روشنی ظهور در  یثیت اختیاری بودن ع ل دارد، به این معندا کده شدخص در به« باِلخِْیقارِ 

یدن ان طدرفین ملدزم و مجبدور بده انجدام معاملده خود اناد و مختار باشدو و هیچ انتخان

نباشنو، نه ان که صرفا  دارای رضایت باطنی باشنو. این ظهور بده  دوی قدوی اسدت کده 

ت لانم برای معارضه با ان بوده و قابلیت تضعیف ایدن ظهدور ا ت ال مطرح شوه فاقو قول

 .(03/05/55)عنولیبی، واضح را نوارد 

 . تعیین قلمرو روایت4-3-1-2

توانو ادعای مشهور را رابت کنو؛ نیدرا بده دو قرینده جدوان امدام روایت مذکور ن ی

که ض یر موجدود « ان کان بالخیار»مربوط به بیع دوم است. قرینه اول اینکه امام فرمودنو 

رینده دوم شود مربوط به بیع دوم است و قشود؛ پس معلوم میبر می« الرجل»به « کان»در 

سْجوِِ یقزْعََ ونق »هم کلام اهل مسجو است  داءق بدِهِ  فقنِنَّ أقهْلق الْ ق ا فقاسِوِ وق یقاوَلدَونق إِنْ جق ذق أقنَّ هق

لقحق  شود که مربوط به بیدع دوم بدوده اسدت معلوم می« بعو اشهر»که به قرینه « بقعوْق أقشْهَرأ صق

. بلکده (055، ص 0تدا،  )خدویی، بی که کلام مشهور در خصوص بطلان بیع اول استدر الی

ل دارد نیرا اهل مسجو معامله اول را صحیح می ت بیع اول دانسدتنو و روایت ظهور در صحل

انو، کاشدف ان ایدن اسدت اشکال انها در بیع دوم بود و اینکه امام بیع دوم را جوان داده

ت بیع اول مفدروغ عنده بدوده اسدت  . در ضد ن دلیلدی (043، ص 0ق،  0400)خ یندی، که صحل
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نوارد که تنها وجه بطلان بیع دوم، بطلان بیع اول باشو، نیرا علدم بده وجده  کدم وجدود 

)ایرواندی، نوارد، لذا م کن است بیع دوم، تعبوا  باطل باشو و بیع اول ه چنان صحیح باشدو 

 .(80، ص 0،  0305

 «بأس». تحلیل دلالی تعبیر 4-3-1-3

شرط، دلالت بر  کم وضعی بطلان نوارد؛ بلکه دلالت  مستفاد ان مفهوم« بأس»تعبیر 

ق، 0400)خ یندی، دیگر مکدروه اسدت عبارتبر  کم صحت ه راه با مرجو یت دارد و بده

ت است فلذا  (368، ص 0  )انصداری، یعندی عدذان دارد « فیه بأس»بأس به معنی شوت و  ول

 .(030، ص 6ق،  0400

معداملات ارشداد بده صدحت اسدت، در « لا بدأس»اشکال فدوق صدحیح نیسدت، نیدرا 

در . افدزون بدر ایدن (080، ص 53/05/0355پور، )شدهیویارشداد بده فسداد اسدت « بدأس»درنتیجه 

صدحت اسدت؛ نیدرا اهدل « لا بأس»دهو مراد ان ای وجود دارد که نشان میروایت، قرینه

ی نفدی کده بده معندا« لا بدأس»دانستنو و امام در پاسخ فرمودنو مسجو این بیع را فاسو می

بدر فسداد پذیرفتده نشدود، دلالدت ان بدر بطدلان بعیدو « بأس»فساد است.  تی اگر دلالت 

شدود و العینه ان  یل ربدا محسدون مینیست. ه چنین ا ت ال دیگری وجود دارد که بیع

کننو که اگر بیدع دوم شدرط شدود  درام اسدت، ولدی شبهه  رمت دارد. امام تصریح می

است و  للیت ملانم با صحت است. درهر ال،  رمت  یعنی  لال« لا بأس»بوون شرط 

 مستفاد ان روایت، به دلیل نهی ان سبب، ملانم با فساد معامله است.

 . شمول دلالی روایت4-3-1-4

روایت دلالتی بر بطلان بیعی که در ان شرط بانخریدو شدوه، ندوارد؛ نیدرا اخدص ان 

عا ان است که هر نوع بیعی که در ان شرط  عاست. مول بانخریو شدوه باشدو، صدحیح مول

کنو کده فدورا  بعدو ان بیدع اول، بیدع نیست؛ ولی روایت تنها بر باطل بودن بیعی دلالت می

اموه است و ان را در ماابدل « رم اشتریه منه مکانی»دوم محاق شود؛ نیرا در تعبیر سائل 

ان طرفی در بین داننو، قول عامله قرار داده است که فاصله چهار ماه بین دو بیع را لانم می
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 تفصددیل بددین صددحت بیددع دوم فددوری و بطددلان بیددع دوم بددا تددأخیر فاهددا شخصددی قائددل به

ق، 0400)خ یندی، شدود وجود نوارد، بنابراین این روایت معرض عنه اصدحان محسدون می

 .(043، ص 0 

فرقدی « هذا تاویم و تاخیر فلا بأس به»اشکال صحیح نیست؛ نیرا ذیل روایت با تعبیر 

عا را دوم فوری و بیع دوم با تأخیر ن ی بین بیع گذارد و مشکل أخص بدودن دلیدل ان مدول

 کنو.برطرف می

درنتیجه روایت  سین بن منذر افزون بر اینکه ان جهدت سدنو محدل خوشده اسدت ان 

شرط بانخریو نوارد؛ نیرا مربوط بده بیدع دوم العینه بهجهت دلالی نیز ظهور در بطلان بیع

کلام مشهور در خصوص بطدلان بیدع اول اسدت؛ لدذا ارتبداطی بده  کهبوده است در الی

 توانو مایو ع ومات باشو. محل بح  نوارد و درنتیجه ن ی

 روایت علی بن جعفر. 4-3-2
کتان علدی بدن »و در  (060ق، ص 0403)  یری، « قرن الاسناد»روایت علی بن جعفر در 

 کایاب علیی  ین دهفیرکده بده  وسیائلاموه است. صا ب  (000ق، ص 0455)عریضی، « جعفر

. در ایدن روایدت، (43-40، ص 08) ر عاملی،  دسترسی داشته، این روایت را نال کرده است 

 ای را بدده ده درهددم پرسددو: ایددا اگددر کسددی پارچددهمی ×علددی بددن جعفددر ان امددام کدداظم

فرمایدو: در پاسدخ می ×نسیه بفروشو، سسس ان را به پنج درهم بخرد، جایز است؟ امدام

شرطی در کار نباشو و هر دو طرف راضی باشنو، اشکالی نوارد. نسدخه  موجدود در اگر »

نادل  -« خدردبه پدنج درهدم نادوی می» -کتان علی بن جعفر با ک ی تفاوت در عبارت 

 شوه است.

به یکسدان بدودن راوی، هدر است، اما باتوجه« الی أجل»نال قرن الاسناد فاقو عبارت 

رنو و ا ت ال افتادگی این عبارت در نسخه موجدود قدرن دو نال اشاره به ین روایت دا

نیدرا در روایدت امدوه  الاسناد وجود دارد. مخصوصا  اینکه وجود این فادره لانم اسدت؛

است شخصی لباس خود را به ده درهم فروخته و سسس ان را بده پدنج درهدم خریدواری 

مسدائل »و « الاسناد قرن»های ین ان کتانکنو که در دو بیع ناو عالایی نیست. هیچمی
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انو؛ بنابراین بررسی سنو انها م کن نیسدت با سنو معتبر به دست ما نرسیوه« علی بن جعفر

عنوان مسدتنو فاهدی اسدتناد کدرد.  تدی اگدر ان ایدن ها بهتوان به روایات این کتانو ن ی

 .اعت اد نیستنظر شود، عبوالله بن  سن توریق خاصی نوارد و سنو ان قابلمشکل صرف

روایت مذکور ان جهت دلالت شبیه روایت  سین بن منذر است؛ نیرا سؤال پیرامون 

فروش لباسی به قی ت ده درهم و خریو ان به قی ت پنج درهم توسط فروشدنوه بیدع اول 

فرمایو که اگر شرط بانخریو نشدوه باشدو و هدر دو راضدی است و  ضرت در پاسخ می

فهدوم شدرط، شدرط بانخریدو موجدب بطدلان بیدع باشنو اشکالی نوارد و بدا اسدتفاده ان م

 شود. به استولال مذکور اشکالاتی وارد شوه است.می

 قلمرو روایت و ارتباط با بیع اول .4-3-2-1

این روایت بیش ان روایت  سین بن منذر ظهور در بیدع دوم دارد؛ چدون در بیدع دوم 

یدع اول( و ا ت دال ایدن درهدم در ب 0ر ن دوبرابر بیع اول است )ده درهدم در بیدع دوم و 

فرمایدو اگدر وجود دارد که خریوار طیب نفس نواشدته باشدو، بده ه دین جهدت امدام می

بیع دوم است در  الیکده کدلام « باس»طرفین راضی هستنو مشکلی نوارد؛ بنابراین متعلق 

ق، 0400)انصداری، مشهور در خصوص بطلان بیع اول است لذا ارتباطی به محل بح  نوارد 

. ظهور روایت در اختصاص به  کدم بیدع دوم، مدانع ان (055، ص 0تا،  ؛ خویی، بی030، ص 6 

شود که تنها منشأ فساد ان، بطلان بیع اول است؛ نیرا فاوان طیدب نفدس این استولال می

 توانددو علددت متعدداملین در بیددع دوم، ناشددی ان التددزام عرفددی بدده شددرط بیددع اول، خددود می

 تواندو هدم معلدول بطدلان بیدع اول باشدو سداد بیدع دوم میمستال بطلان باشو؛ بندابراین، ف

و هم ناشی ان صحت بیع اول ه راه با شدرط فاسدوی کده رضدایت واقعدی در بیدع دوم را 

 مختل کرده است.

 . رابطه حرمت تکلیفی و بطلان وضعی4-3-2-2

 رمت تکلیفی را برسانو، این امدر دلالدت بدر « فیه بأس»اگر فرض شود ظاهر عبارت 

دهنوه امکدان ضعی معامله دارد؛ نیرا نهی تکلیفی ان ین مسدبب شدرعی، نشدانصحت و
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تحاق ان مسبب است. در غیر این صورت، نهی ان چیزی که اساسدا  قابدل وقدوع نیسدت، 

، «نیو را مالن کتان مکن»فرمایو: معنا خواهو بود. برای ن ونه، هنگامی که شارع میبی

پذیر است، ولی شدارع و نسبت به کتان امکاناین نهی  اکی ان ان است که مالکیت نی

؛ بنابراین، اگر بیدع دوم  درام تلادی (080ق، ص 0455)اخونو خراسدانی، ش ارد ان را مجان ن ی

تواندو موجدب ایدن  رمدت شود، دلایلی ماننو عوم رضایت بایع یا ربوی بودن معامله می

ق، 0400)خ یندی، ملده نیسدت باشو، اما این  رمت تکلیفی لزوما  به معنای بطلان وضدعی معا

رسو محور نهی در روایت، خود بیع است، نه مسدبب نظر می. افزون بر این، به(368، ص 0 

گونه که نهی ان بیع خ ر هدم  رمدت تکلیفدی و هدم بطدلان وضدعی را در پدی ان. ه ان

 دارد، در اینجا نیز م کن است نهی ان بیع، دال بر هر دو جنبه باشو.

درنتیجه روایت علی بن جعفر نیز افزون بر اینکه ان جهت سنو محدل خوشده اسدت ان 

شرط بانخریو نوارد؛ نیرا مربوط بده بیدع دوم العینه بهجهت دلالی نیز ظهور در بطلان بیع

که کلام مشهور در خصوص بطدلان بیدع اول اسدت؛ لدذا ارتبداطی بده بوده است در الی

 و ادله مطلق باشو. توانو مایمحل بح  نوارد و ن ی

 روایت یونس الشیبانی. 4-3-3
فروشدو و عدرض کدردم: مدرد  کدالایی را می ×گویدو: بده امدام صدادقیونس می

 قددور ارنش نددوارد؛ امددا خریددوار داننددو کدده ایدن کددالا اینفروشدنوه و خریددوار هددر دو می

نچده فرمدود: ا ×امدام  اط ینان دارد کده فروشدنوه دوبداره ان را ان و  خواهدو خریدو.

گردانو؟ یدونس گویی، ربا است، پس اگر تو کالا را دوباره ان او نخر ، ان را بان میمی

)طوسدی،  1ای نزدیدن نشدوفرمودنو: به چنین معامله ×گویو: عرض کردم: ار ! اماممی

 .(05، ص 0ق،  0450
                                                           

الرجل یبیع البیع و البائع یعلم أنه لا یسو  و ال شتري یعلم أنه لا یسدو  إلا أنده یعلدم  ×قال: قلت لأبي عبو الله » . 1
أنه سیرجع فیه فیشتریه منه قال فاال یا یونس إن رسول الله ص قال لجابر بن عبو الله کیف أندت إذا ظهدر الجدور و 

بأبي أندت و أمدي قدال إذا ظهدر الربدا یدا أوررتم الذل قال فاال له جابر لا أبایت إلی ذلك الزمان و متی یکون ذلك 
 .«یونس و هذا الربا و إن لم تشتره منه رده علیك قال قلت نعم قال فاال لا تاربنه فلا تاربنه
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شیخ طوسی، طریق صحیحی به مح و بن  سن صفار در کتان فهرسدت نادل کدرده 

د بدین دو فدرد اسدت: صدالح (458تا، ص )طوسی، بیاست  . صالح بن عابه موجود در سنو مردل

و صالح بن عابده بدن قدیس ان اصدحان  ×بن عابه بن خالو الاسوی ان اصحان امام باقر

. بنا به نادل نجاشدی هدر دو (338و ص  000ق، ص 0400)طوسی،  ×و امام کاظم ×امام صادق

.  تدی اگدر صدالح بدن عابده بدن قدیس (055ق، ص 0450)نجاشدی، صا ب کتان نیدز هسدتنو 

وسیله توریاات عامی ماننو توریق ابن عاوه یا راوی کتان تفسیر علی بن ابراهیم بدودن، به

توریق شود، ولی نسبت به صالح بن عابه بن خالو توریای وجود نوارد؛ بنابراین مردد بدین 

نیدز توریدق  (304، ص ق0400)طوسدی، شود. راوی مسدتایم، یدونس الشدیبانی راه و غیر راه می

 خاص نوارد؛ بنابراین روایت ان جهت سنوی ضعیف است.

ای دوم را در بیدع برخی معتاونو روایت ظاهر در صورتی است کده طدرفین بیدع نسدیه

لقیكْق »ناو اول، شرط کرده باشنو و ان فاره  هَ عق دَّ فرض اشتراط بیدعِ دوم در « فقنِنْ لقمْ تقشْتقرِهِ رق

شود؛ بنابراین در صدورت وجدود چندین شدرطی، معاملده باطدل اسدت میبیع اول استظهار 

. این برداشت ان روایت صحیح نیست، نیرا بدر طبدق ظداهر روایدت (53/05/0355پور، )شهیوی

مربدوط  ×صحبت نکرده است بلکده نگراندی امدام« بیع عینه»اساسا  در خصوص  ×امام

 ، 40)ج عددی ان نویسددنوگان،  شددود عنوان  یددل ربددا ان ان اسددتفاده میمعدداملاتی اسددت کدده بدده

دانندو فروشو و هر دو میپرسو که شخصی ین مبیعی را به مشتری می. راوی می(006ص 

دانندو که قی ت ان با ر نی که در معامله مطرح شوه است تفداوت دارد؛ ولدی هدر دو می

ین ع دل را ای ان پیامبر افروشو.  ضرت با نال قضیهکه مشتری مبیع را دوباره به بایع می

گونده نیسدت کده اگدر پرسو که اینانو. سسس  ضرت می سان اوردهان مصادیق ربا به

بایع در بیع اول ان خریو دوباره مبیع خودداری کنو، مشتری در بیع اول مبیدع را ندزد بدایع 

فرمایدو کده نزدیدن کنو و  ضرت نیدز میرها کنو و برود، راوی این مسئله را تأییو می

 و که ان مصادیق رباست.این ع ل نشوی

در ایات متعاملین بدا توسدل بده دو معاملده قصدو فدرار ان ربدا را دارندو و امدام ان را 

العینده تفداوت دارد؛ نیدرا  سان اورده است؛ ولدی روایدت مدذکور بدا بیعمصواق ربا به

شود که ایدن دو به ذیل روایت که مسئله خودداری ان خریو مطرح شوه معلوم میباتوجه
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العینه متعامیلن قصو جوی دارنو؛ شاهو اینکه اگر قبدل ان ه صوری است، ولی در بیعمعامل

تواندو بدرای بیع دوم مبیع تلف شود، در ملن مشتری تلف شوه است یا اینکه مشتری می

تدوان  رمدت مسدتفاد ان ایدن تأمین ناوینگی مبیع را به شخص سدومی بفروشدو؛ لدذا ن ی

 رح کرد.العینه مطروایت را در مورد بیع

درنتیجه روایت یونس افزون بدر اینکده ان جهدت سدنو محدل خوشده اسدت ان جهدت 

العینده شرط بانخریو نوارد؛ بلکه اساسا  ارتباطی با بیعالعینه بهدلالی نیز ظهور در بطلان بیع

 کنو.قصو تخلص ان ربا نهی مینوارد و ان انجام معاملات صوری به

العینده باشدو، ایدن شدبهه پدیش ق روایدات مجدون بیعفرضا  سه روایت اخیر، مایوَ اطلا

خواهو امو که اطلاق روایات مردم را به رباخواری مبتلا کرده است؛  ال ان که  کدم 

. (53/05/0355پور، )شهیویالعینه در صورت عوم اشتراط بانخریو بوده است واقعی تجویز بیع

کان تاییو روایات در مادام چه بسا شبهه به اشکال برخی ان معاصرین در خصوص عوم ام

انو و سدائل افتاء اشاره داشته باشو. روایات ماام افتاء در ماام بیان وظیفه فعلیه صادر شدوه

کنو، بنابراین پاسخ بایدو ت دام قیدود مدؤرر در  کدم را شدامل برای ع ل کردن سؤال می

ایدو بیدان توان ین  کم را برای ین نفر مطلق و برای دیگری مشود. در این ماام، ن ی

بیدت در مادام افتداء بده کرد یا  تی برای ه ان شخص در نمان دیگر تاییو ند، نیدرا اهل

کردنو. اما در ماام تعلیم، گاهی بخشی ان مطالب در یدن مجلدس قیود منفصل تکیه ن ی

شو؛ بندابراین، اسدتناد بده قدرائن منفصدله فادط در و بخش دیگر در مجلسی دیگر بیان می

یز است، نه در روایات مربوط به وظیفه ع لی. تاییو روایدات در مادام روایات تعلی ی جا

شدود، نیدرا تاییدو دلیدل مطلدق افتاء اگرچه عالا  جایز است، اما عرفدا  ناپسدنو شد رده می

) کم ترخیصی( با دلیل مایو ) کم الزامی( م کن است به الاای مفسوه یدا مخالفدت بدا 

. در محدل بحد  نیدز بعیدو (005، ص 0358سیسدتانی، ) سدینی واقع بینجامو که امری قبیح است 

تطبیق باشو، نیرا روایات مطلق متعودی در خصوص جوان بیدع نیست کبرای مذکور قابل

کندو و وضوح ان وظیفه ع لی سدؤال میالعینه صادر شوه است که در برخی ان روایات به

، (03، ص 08ق،  0455عداملی،  در)کنندو طور مطلق بیع العینه را تجویز میبه × ال امامبااین

شو؛ بنابراین به اطلاق ایدن بایست بیان میکه اگر  کم دارای قیو خاصی بود میدر الی
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شدود و بده روایدت مفصدله دسته ان روایات که دربردارنوه  کم ترخیصی است ع ل می

 شود.شود و یا نهایتا  بر کراهت   ل میکه ماتضی  کم الزامی است ع ل ن ی

روط مبنای عوم امکان تاییو روایات در ماام افتاء توجه به ایدن نکتده اسدت یکی ان ش

 اسدت ان تعلدیم با فتوا ماام هایتفاوت ان شود. یکیکه  الات شاذ در فتاوی ذکر ن ی

 به  کم تاییو ه چنین نادر و و  الات شاذ و مصادیق به مخاطب دادن توجه فتوا در که

 واقدع، در شدود، هرچندوصورت مطلق بیان می کم بهلذا  است؛ نامتعارف و ناپسنو انها

 فدرض بدا مطلدق صدورتبه  کم بیان افتایی روایات در باشو؛ بنابراین مایلو به قیو  کم

 خدلاف امدری اسدت، ندادر اسدتفتاکننوه بده نسدبت که باشو به قیوی مایو واقع در اینکه

اسداس، صدورت متعدارف ان . بدر ایدن (005، ص 0358) سینی سیستانی، شود ن ی تلای  ک ت

العینه این است که بیع دوم در ض ن بیع اول شرط نشوه باشو. در اکثر روایدات خریدو بیع

مبیع توسط بایع در ض ن بیع دوم، مطرح نشوه بود؛ بلکه انچه در انها مطدرح بدود عدوم 

ای ا خریدو نسدیهکندو تدا بدالعینده میرو اقوام به بیعتوانائی در پرداخت بوهی است؛ اناین

بسا اصلا  این کالا را در بانار و به شخص رال  مت کن ان پرداخت بوهیِ خود باشو و چه

 .(53/05/0355پور، )شهیویکنو فروخته است و با ر ن  اصله بوهی را پرداخت می

العینده اشدتراط پدذیرش نیسدت؛ نیدرا اولا  صدورت متعدارف ان بیعادعای مذکور قابل

العینده ا تیدا  بده با شرط ضد نی یدا  تدی ارتکدانی اسدت؛ نیدرا طالدب بیعبانخریو ولو 

دهددو و ان طددرف دیگددر الحسددنه ن یناددوینگی دارد و چددون ان طرفددی کسددی بدده او قرض

کنو تا بده خواسدته خدود العینه میخواهو مبتلا به قرض ربوی شود، اقوام به انجام بیعن ی

شدود.  دواقل اینکده صدورت  اصدل می برسو که ان نیدز مع دولا  بدا اشدتراط بانخریدو

صورت عوم اشتراط بیع دوم در ض ن بیدع باشدو مشدکوک اسدت؛ العینه بهمتعارف ان بیع

رانیا  در برخی ان روایات شراء کالا توسط بایع مطرح شوه است و مسئله تدأمین نادوینگی 

 است و بوهی سابای در کار نیست. 

ان  ی  سنوی و دلالدی تدام باشدنو و  که سه روایت مذکوربنابراین،  تی درصورتی

صلا یت تاییو روایات مطلق را داشته باشنو، اشکال عوم امکان تاییدو روایدات در مادام 

العینه صادر شوه اسدت طرح است. روایات مطلق متعودی در خصوص جوان بیعافتاء قابل
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طور بده ×م ال اماکنو و بااینوضوح ان وظیفه ع لی سؤال میو در برخی ان روایات به

بایسدت کننو، در  الیکه اگر  کم دارای قیو خاصی بدود میالعینه را تجویز میمطلق بیع

شو؛ بنابراین به اطلاق این دسته ان روایات که دربردارنوه  کدم ترخیصدی اسدت بیان می

شود و یدا نهایتدا  شود و به روایت مفصله که ماتضی  کم الزامی است ع ل ن یع ل می

 شود.یکراهت   ل م

 گیرینتیجه

شدرط العینده مشدروط بهاین پژوهش به این نتیجه رسیوکه ادله مشهور فاهدا در بطدلان بیع

بانخریو ان وجاهت کافی برخوردار نیست. تحلیل روایات مورد استناد مشدهور نشدان داد 

العینده مشدروط نوارندو و که این روایات یا ضعیف السنو هستنو یا ارتباطی با موضدوع بیع

پذیرش طور قاطع اطلاقات دال بر صحت بیع را مایو کننو.  تدی در صدورتتوانو بهین 

هدای اصدولی جدوی مواجده سنو و دلالت این روایات، تاییو انها در ماام افتاء بدا چالش

شدرط العینده مشدروط بهبدرد؛ بندابراین بیعاست که اعتبار ایدن اسدتولال را نیدر سدؤال می

تنها بدا مدوانین گیری ندهای صحیح و مشروع دانست. این نتیجهتوان معاملهبانخریو را می

 گوی نیانهای رون نظام مالی اسلامی باشو.توانو پاسخفاهی سانگار است، بلکه می

های این تحایق پیاموهای مه ی در  ونه معاملات بانکی و مدالی اسدلامی دارد. یافته

سان توسعه ابزارهای نوین مالی در چارچون شریعت توانو نمینهالعینه میتأییو صحت بیع

به روا  قراردادهای مشابه ماننو ریسو در نظدام بدانکی، ایدن پدژوهش مبندای باشو. باتوجه 

 دهدو. ه چندین، بخشدی بده چندین معداملاتی ارائده میمشروعیتفاهی مسدتحک ی بدرای 

های ربدوی راهگشدای  دل مشدکلات تواندو بدوون نگراندی ان  یلدهنتایج این تحایق می

تواننو بدا ناوینگی در مؤسسات مالی اسلامی باشو. پژوهشگران  ونه اقتصاد اسلامی می

 العینده بددا سدایر قراردادهددای مدالی پرداننددو و الهدام ان ایدن نتددایج، بده بررسددی تطبیادی بیع

شددود جهددت یح ان را تددووین ن اینددو. البتدده توصددیه میضددوابط لانم بددرای اجددرای صددح

های ا ت دالی، ضدوابط شدفاف و نظدارت دقیدق در اجدرای ایدن پیشگیری ان سوءاستفاده

  معامله اع ال شود.
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011 

 

www.jf.isca.ac.ir 

خر
باز
د 
ردا
قرا

 ید
 ح
ط؛
رو
ش
م

له
ی

 
ربو

 یا ی
رع
 ش
له
عام
م

 ی؟
قد
ن

 ی
مام
ه ا
فق
در 

ن 
طلا

ه ب
ادل
ر 
ب

 یه

)چداپ الحویثدة،  تیذكرة الفقهیاءق(. 0404لامه(،  سن بدن یوسدف بدن مطهدر اسدوی. ) لی )ع

 .^البیت(. قم: مؤسسه ال04 

، چداپ چهدارم(. قدم: ایدران: 0)  السرائر الحاوا لاحرییر الفایاواق(. 0400 لی، ابن ادریس. )

 مؤسسة النشر الاسلامی.

(. قددم: مؤسسدده 0یثددة،  )چدداپ الحو قییرب الإسیی ادق(. 0403  یددری، عبددوالله بددن جعفددر. )

 .^البیتال

(. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر ارار امام 0)  كااب البيیاق(. 0400الله موسوی. )خ ینی، سیوروح

 .&خ ینی

(. تهدران: مؤسسده 0)  م ا ج الوصوو إلی علیم الأصیووق(. 0434الله موسوی. )خ ینی، سیوروح

 .&تنظیم و نشر ارار امام خ ینی

 (. قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.0)  تحریرالوسعل تا(. موسوی. )بی الله خ ینی، سیوروح

 نا.جا: بی(. بی0)ال کاسب،   الفقا  مصباحتا(. خویی، سیوابوالااسم موسوی. )بی

(. بیدروت: دار 05، 08)  تاج الهروس من دیوا ر القیاموسق(. 0404نبیوی، مح و بن مح و . )

 الفکر.

(. قددم: دفتددر 0)  كفايیی  الأحکییامق(. 0403سددبزواری )محاددق(، مح ددوباقر بددن مح ددو مددؤمن. )

 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مورسین  ونه عل یه قم.

(. تهران: مؤسسه تنظیم 0)  فقه الر ا -دليل تحریرالوسعل  ق(. 0435اکبر. )سیفی ماننورانی، علی

 .&و نشر ارار امام خ ینی

 (. تهران: دار الأسوِ.0) اقرب الموارد في فصح الهر ي  و الشوارد ق(. 0406و. )شرتونی، سعی

 نا.جا: بی(. درس خار  فاه ربا در معاملات بانکی. بی0455-0355شهیوی پور، مح وتای. )

 نا.جا: بی(. بی5)  ا حاث اصولي تا(. شهیوی پور، مح وتای. )بی

(. تهدران: دار الکتدب 05)  تهذيب الأحکیام. ق(0450طوسی، مح و بن  سن )شیخ طوسی(. )

 الإسلامیة.
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 (. نجف اشرف: ال کتبة الرضویة.0)  الفهرس تا(. طوسی )شیخ(، مح و بن  سن. )بی

(. قدم: دفتدر انتشدارات 0)  الأ یواب -رداو الشيخ الطوسي ق(. 0400طوسی، مح و بن  سن. )

 اسلامی وابسته به جامعه مورسین  ونه عل یه قم.

(. 05)  الروض  البهي  في شرح اللمه  ال مشقي ق(. 0405الوین بن علی. )عاملی)شهیو رانی(، نین

 قم: کتابفروشی داور .

 مسیال  الأفهیام إلیى ت قیيح شیرائع الإسیلامق(. 0403الوین بن علدی )شدهیو ردانی(. )عاملی، نین

 (. قم: مؤسسة ال عارف الإسلامیة.00) 

(. قدم: 4)  غايی  المیراد فیي شیرح ىكی  الإرشیادق(. 0404کی. )عاملی)شهیو اول(، مح و بن م

 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی  ونه عل یه قم.

(. قدم: مؤسسده 0)  مسیائل علیي  ین دهفیر و مسیا ركاتهاق(. 0455عریضدی، علدی بدن جعفدر. )
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 .80-60(، صص 05)05، اقاصاد اسلامی(. Repoموردی قرارداد ریسو )
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 (. قم: نشر هجرت.8)  كااب الهينق(. 0405فراهیوی، خلیل بن ا  و. )

(. قدم: 0)  غريب الشرح الکبير للرافهيالمصباح الم ير في تا(. فیومی، ا  و بن مح و ماری. )بی

 منشورات دار الرضي.

(. مشهو: مؤسسه نشدر دانشدگاه 0)  رداو الکشيق(. 0455کشی، مح و بن ع ر بن عبوالعزیز. )

 مشهو.

 (. تهران: دار الکتب الإسلامیة.8)  الکافيق(. 0450کلینی، مح و بن یعاون. )

فاهی و کاربرد ان در اختیار معامله تبعی و اوراق  (. بیع العینه: بررسی0358معصومی نیا، علی. )

 . 60-45، صص (05)05، مهرف  اقاصاد اسلامیتورق. 

بدانکی در سدنجی فاهدی تشدکیل بدانار بین(. امکان0385موسویان، سدیوعباس؛ الهدی، مهدوی. )

 .008-85(، صص 38)05، اقاصاد اسلامیبانکواری اسلامی. 
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(. قم: دفتر 0)  فهرس  اسماء مص في الشيه  -داو ال جاشي رق(. 0450نجاشی، ا  و بن علی. )

 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مورسین  ونه عل یه قم.

(. 43)  دوا ر الکیلام فیي شیرح شیرائع الإسیلامق(. 0454نجفی)صا ب جواهر(، مح و سن. )

 بیروت: دار إ یاء التراث العربي.

(. قدم: مؤسسده 05)  الشيه  فیي احکیام الشیريه  مسا  ق(. 0400نراقی، ا  و بن مح ومهوی. )

 .^البیتال

(. کویدت: دولدة الکویدت. ونارِ 40، 5)  الموسیوع  الفقهعی ق(. 0404ونارت اوقاف کویدت. )

 الأوقاف و الشؤون الاسلامیة. 
 

 

 


